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سید سپهر جمعه زادهحکیم

مدیر فنی: زرناز حسینی

صفحه آرا: آزاده روغنی

گرافیست: محمد طائب

: امیرعباس صباغ‌زاده ویراستار

شناسنامه
مدیر مسئول: یوسف قوچانی غروی

معاون ضمائم: محمد غمخوار
: زهرا قربانی دبیر

همکاران: حسین شکیب‌راد، امیرحسین علی‌نیافرد، فاطمه کریمی، محمد 
طائب،  طهورا  روستا، مهیار گل‌محمدی، مریم شاه‌پسندی، فاطمه پورابراهیم، 

علیرضا عالی‌‌بیگی، ریحانه اوسطی، محمد طائب و عارفه  مهرابی.

در  کــه  شــد  حــاصــل  توفیقی  روزی  را  حکیم 
برنده شود و جایزه‌ای  یک قرعه‌کشی خانه 
کــه ســابــقــه‌ای نداشت  گــیــرش بیاید. چــیــزی 
ــن حــوزه‌هــا  و مــعــمــولا شــانــس حــکــیــم در ایـ
ــب در عـــرصـــه تحصیل  ــان ــج ــن ای  بـــا شـــانـــس 

مو‌ نمی‌زد. 
خوب است درخصوص شانس خود در عرصه 
که این بنده  کنم  تحصیل همین‌قدر اشــاره 
هربار می‌خواستم زبان‌انگلیسی ۲ را که افتاده 
کتاب‌هایش عــوض می‌شد  کنم،  بــودم پــاس 
کــتــاب‌هــای جدید  و مجبور بـــودم بــراســاس 
امتحان دهم و باز وقتی می‌افتادم مجدد نظام 
‌ــ‌3ــ 3  آموزشی تغییر می‌کرد و از 5 ــ 3ــ 4 به ‌6

عوض می‌شد.
القصه، او، یعنی حکیم، خانه‌ای که به اسمش 
درآمده بود دریافت نمود، اما متوجه شد خیلی 
خوش‌شانس هم نبوده و خانه‌اش جزو منازل 

مسکن ملی است که باید هر چند وقت 
یک‌بار حدود 40 اوشلوق پول بدهد 

تا روند خانه تکمیل شود. 
او حتی برای اطمینان به منطقه 
ساخت‌وساز خانه هم سری زد، 

کــه از آن خانه  ولـــی مــتــوجــه شــد 
ــده‌اش تکمیل شـــده و  ــ فــعــا تنها ای
ک و شــن و  درحــال‌حــاضــر فقط خــا

گیرش  که  ماسه است 
آمــده اســت. اما با 

وجود این خدا 

کــم‌درآمــدی مثل او  که اقشار  را شکر می‌کرد 
بالاخره با استفاده‌ از این مسکن در تهرانی 
که خرید خانه به انــدازه سفر به ماه سخت و 
حیرت‌انگیز شده اســت، می‌توانند خانه‌دار 
بــالا جهت  کلاه‌شان را هم بیندازند  شوند و 

خوشحالی.
البته حکیم قرارداد خانه را امضا زد و تا چند ماه 
رفت زیر بار قسط‌هایی 40 اوشلوقی. روزهای 
ج  اول که پول حاصل از فروش کلیه‌اش را خر
می‌کرد البته مشکلی نبود اما مشکل از آنجا 
شروع شد که دومین کلیه‌اش در مزایده بانک 
گرو بانک ماند تا دیگر حکیم عضو خاصی برای 

فروش نداشته باشد. 
برای  باشد  نمانده  اعضایی  این‌که  نه  البته 
کسی خریدار نبود!  فروش. مانده بود! منتها 
ضمنا در همان مــاه قسط خانه را هم از 40 
به 160 اوشلوق تغییر دادند تا حکیم آخرین 
ضــربــه را هــم محکم‌تر بــخــورد. 
گر  او بــا خــود فکر مــی‌کــرد ا
160 اوشلوق پول داشت 
ــیـــق خـــوانـــســـاری  کـــه رفـ
کند  ــواســـت چـــه  مـــی‌خـ
ح  ــن طـــر ــ ــا مـــگـــر ایـ ــ و اصـ
را  کم‌درآمد‌ها  تا  بــود  نیامده 
خانه‌دار کند؟ الان که بیشتر 
کم‌درآمد‌ها  دارد 
صــاحــب  را 
فـــرزنـــد 

می‌کند! آن‌هم دوقلو.
کــه بر  ــرروی، حکیم در همین فکر بــود  ــه‌ه ب
کــرد:  صــفــحــه‌ای تبلیغاتی چــیــزی مــشــاهــده 
ــا،  ــای ط ــدوق‌هـ ــنـ »ســـرمـــایـــه‌گـــذاری در صـ
ــداری  ــه ــگ ــول خـــریـــد و ن ــم ــع ریـــســـک‌هـــای م
ــودن و ــی‌ب ــب ــل ــق ــه طـــا نــظــیــر ت ــک  فــیــزیــکــی س

 سرقت را ندارد. 
درعین‌حال، بازدهی این صندوق‌ها نزدیک 
به بازدهی سکه طلاست. علاوه‌براین، معامله 
واحدهای صندوق‌های طلا معاف از مالیات 
بوده و امکان سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها 
با مبلغی بسیار کمتر از ارزش یک سکه طلا نیز 
که شنید  امکان‌پذیر است.‌‌« او این مطلب را 
متوجه شد که می‌تواند حتی به اندازه ارزن هم 
که شده طلا بخرد و با بیشتر شدن قیمتش 

سود کند.
این شد که حکیم آن منزل را فروخت و همه 
گرم  را داد شمش طلا به ارزش چند  پولش 
ناقابل. آن شمش را هم تحویل بانک داد تا از 
روش سنتی حفاظت از شمش در زیر بالشش 

پرهیز کند.
 القصه، او این کار را هم کرد و چندین اوشلوق 
ــول بــی‌زبــان را طــا خــریــد. البته آن دسته  پ
پول‌های خوش‌زبان و سروزبان‌دار را دیگر طلا 
کلکسیون  کرد چنین چیزی را  نخرید و سعی 
کند تــا محلی دیــدنــی شــود. روزهــا بــه همین 
منوال گذشت و سرمایه حکیم در بانک بود. 
گرفت برود و شمش‌ها را  که تصمیم  تا روزی 
کرد  بفروشد و بزند به زخمی. اما تا این‌کار را 
ارزش  و  داشــتــه  ریـــزش  طــا  قیمت  فهمید 
 طلای چند اوشلوقی‌اش حالا فقط چند ریال 

ناقابل‌می‌لرزد.
بــســیــار  بـــرنـــامـــه  از  قــســمــت  ایـــــن  در  او   
بــرآشــفــت، آستین و دســتــار پــاره نمود و بر 

ــه همه  زمــیــن زد و ایــن‌گــونــه اعــتــراضــش را ب
ــریــبــون و ســخــنــرانــی   رســـانـــد و رفـــت پــشــت ت

غرایی کرد.
او، یعنی حکیم فرمود: »‌یــارو با هــزار دغــل و 
دعوی و دزدی علمی و پژوهشی جذب برخی 
چندوچند  سالی  می‌شود،  علمی  نهادهای 
مــقــالــه مــشــارکــتــی و کــتــاب بــی‌ســروتــه بــیــرون 
می‌دهد، حال جنابعالی می‌خواهی بنشینی 
گوشه‌ای با دقت و توجه تمام در جمیع عمر 
با وسواس علمی، 3 ــ 2 متنی در ژورنال‌های 
خارجی چاپ کنی و مویی سفید کنی که شاید 
روزی مــردم بــحــران‌زده جامعه قــدر دانــش و 
فضلت را بدانند! این حرام‌کردن عمر است. 

باید زیر میز این شیادها زد. 
اصرار بر رقابت با این شیادها مثل این است 
کنی در  گرسنه بمانی تا ثابت  که تمام روز را 
که  ــوده! یا مانند ایــن اســت  خانه حق با تو ب
بــروی معتاد شــوی تا به همه بگویی تربیت 
ــت نـــــداری. چـــرا فضلا  ــ ــواده‌ات را دوس ــ ــان ــ خ
کــه نــان  گــاهــی قــومــی  ــرای تنبه و آ بــیــهــوده بـ
کنند؟ راه‌حل   نفهمی‌شان را می‌خورند تلاش 

قوی‌شدن است.
کــه لنگ یــک قـــران دوزار  ــل ایــن اســت   راه‌حـ
فلان اندیشکده و دانشگاه نماند و حکمت را 
در وهله اول صرفا چراغی برای تنویر افکار و 
گر  عقاید خود پیگیری نمود و در شئون بعدی ا
کسی یا جامعه‌ای یا ارگانی شعورش را داشت و 

تقاضایش بود عرضه شود. ‌«
و  حکیم  عصبانیت  علمی  ارگــان‌هــای  وقتی 
پشیمانی او از طی چندین سال عمر علمی را 
در او دیدند از او خواستند دست نگه دارد و برود 
. این‌گونه حداقل جیبش  ســراغ شغلی دیگر

بدون پول نمی‌ماند.
 این‌طور شد که حکیم تشریف برد محله‌های 
؛  کار ل ‌ این  اطــراف تهران و تبدیل شد به دلا
البته فقط یــک چــالــش ریــز بـــرای حکیم به 
ارمغان آورد. حکیم بلد نبود غیرواقعی حرف 
بزند. این باعث شده بود که هیچ موفقیتی در 
این کار به‌دست‌نیاورد. بعد از هفت سال البته 
آسیب‌شناسی کردند و فهمیدند وقتی حکیم 
می‌خواهد مالی را بفروشد به عیب‌هایش نباید 

اشاره کند.

حکیم طلایـــی


